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«کیه؟!» با اینکه می دانست اگر  ایلیا موسایی| پیرزن گفت:

کسی از پشت در چیزی بگوید او نخواهد شنید. خودش 

را کشان کشان به در رساند. تا دستگیره را چرخاند، در مثل 

خمیازه ای بزرگ باز شد و پسرک آبی پوش خودش را انداخت 

داخل. پیرزن دست روی گونه گذاشت و جیغ کوتاهی کشید:

«خدا مرگم بده، چی شده سینا؟» پسرک با هیکل گنده و پهنش 

راه کشید داخل و خودش را روی مبل تک نفره قدیمی ولو کرد.

«ننه، پیرزن بوی جوراب را توی هوا حس می کرد. پسرک گفت:

این خونه چقدر می ارزه؟» پیرزن گفت:«چی شده سینا؟» پسرک 

گفت:«ننه من چرا این قدر بدبختم؟» پیرزن حالا دست به لیوان 

ایستاده بود. گفت:«چرا نمی گی چی شده؟» پسرک دوتا دستش 

را زد به صورتش. با صدای بلند گفت:«خدایا چرا وضع ما رو درست 

نمی کنی؟» پیرزن سعی می کرد لیوان را بین انگشت های پسرک 

«نه دیگه من نمی کشم، جا بدهد ولی نمی شد. پسرک داد زد:

این وضع داره دیوونه م می کنه.» پیرزن گفت:«بخور آروم بگیری،

ببینم چی شده باز!» پسرک با چشم های دریده ای که زل زده 

«من نمی کشم دیگه ننه، نمی کشم. بود به کنج سقف داد زد:

«وا!» چرا اینجا رو نمی فروشی و کمکمون کنی؟» پیرزن گفت:

خودش یک جرعه از آب را خورد.

«بابام داره عقلشو از دست می ده. صبح تا شب  پسرک گفت:

دراز می کشه یه گوشه و فقط سیگار می کشه، مگه پسر تو 

نیست؟ چرا کمکمون نمی کنی؟» پیرزن ماتش برده بود.

«من یه بازنشستگی شوهر مرحومم رو دارم می گیرم، گفت:

«دوزار چیه؟ ننه این  چشمتون به همین دوزاره؟» پسرک گفت:

خونه، این خونه رو بده رهن یا بفروش. می دونی چقدر می شه؟ 

الان خونه ها دیگه میلیاردی شده، اصلا پولشو نمی خواد بدی 

به ما. بذار تو حساب بانکی سودشو بگیر، خودت کیف کن. ما 

به درک.» پیرزن همان جا دست به لیوان ایستاده بود و یکی 

«حالا تو دلت به حال  از پلک هایش به لرز افتاده بود. گفت:

من سوخته؟ از همون اولی که اومدی همه ش داری ما و ما 

می کنی، الان می گی فکر منی؟ من نمی خوام کسی به فکرم 

«من به اینجام  باشه.» پسرک بلند شد و شروع کرد به داد زدن:

رسیده. قسط پشت قسط، قرض پشت قرض، تمومی نداره ننه،

می فهمی؟! تمومی نداره.» پیرزن دستش را روی قلبش مشت 

کرد و همان جا نشست روی زمین. لیوان از بین انگشت هایش 

ول شد و چپ شد روی گل های قالی.

بابات گفتم این بچه ست وقت  «این همه به  پیرزن گفت:

زن گرفتنش نیست، به مادرت گفتم بذارین درس بخونه 

چه وقت ازدواجشه، به خودت گفتم ننه جان برو یه کاری پیدا 

«برا شب چله ازم  کن اول، مگه فایده داشت؟» پسرک گفت:

ماشین ظرف شویی بوش خواسته ن، تو بگو از کجا بیارم؟»

«اینا اصلا وصله ما نبودن  پیرزن تکیه داد به دیوار. گفت:

ننه، من گفتم این همه شرط و شروط گذاشتن، ولشون کنیم،

یه جوری توقع دارن انگار قراره تا آخر عمرت فقط نوکریشون 

«ننه الان  رو بکنی، مگه به گوش شماها رفت؟» پسرک گفت:

وقت این حرفاست؟» پیرزن گوشش بدهکار نبود.

«هرچی گفتم بیست سالشه هنوز بچه ست، تو مگه پول  گفت:

«ننه مغازه کجا بود؟  وامت رو نذاشتی مغازه؟» پسرک گفت:

«حالا  یه سوپری فسقلی مگه چقدر در می آره؟» پیرزن گفت:

«مگه بعد تو  اومدی ور دلم که خونه مو بگیری؟» پسرک گفت:

اینا سهم ما نمی شه؟» پیرزن داشت زیر لب چیزهایی می گفت.

«ما سهممون رو همین الان می خوایم. بفروش  پسرک داد زد:

«من که هنوز زنده م، می خواین  سهم ما رو بده.» پیرزن گفت:

«کل سال پیش داشتم  زنده به گورم کنین.» پسرک داد زد:

۳۸میلیون به هزار کلک و زور جور  بدهی های بابامو می دادم.

کردم، ولی الان دیگه به اینجام رسیده. من کم آورده م ننه، تو 

بفروش! اصلا نمی خواد سهم ما رو الان بدی، تو بفروش پولاشو 

بذار تو بانک، خودت سودشو ببر.» پیرزن همان جا دراز کشید.

«آآآآخ...» شانه چپش را با دست  ساق پایش لرزید. یکهو گفت:

راست چسبید. ساق پایش می لرزید و ناله می کرد. پسرک هنوز 

داشت برای دیوارهای خانه نق می زد و حساب کتاب می کرد...

ادامه دارد

زنده ماندن از سقوط بالگرد

ایرنا | یک فروند بالگرد نظامی اندونزی در باندونگ در جاوای 

غربی سقوط کرد. این حادثه تلفات جانی در پی نداشت و 

پنج سرنشین آن جان سالم به در بردند. این بالگرد متعلق 

به ارتش اندونزی از نوع بل۴۱۲ است که در روستایی در منطقه 

رانکابالی سقوط کرده است. تصاویر ویدئویی نشان می دهد 

که این بالگرد دچار آتش سوزی شده و سپس سقوط کرده 

است. تحقیقات در این باره ادامه دارد.

خالی کردن آب سد برای گوشی گم شده

ایسنا| یک کارمند دولتی در هند برای پیداکردن گوشی تلفن 

همراهش که داخل آب یکی از سدهای این کشور افتاده بود،

دستور داد تا آب سد را تخلیه کنند. این اتفاق هنگام گرفتن 

عکس سلفی رخ می دهد. باوجود تلاش غواصان، اما گوشی 

سامسونگ اس۲۳ این فرد پیدا نمی شود، بنابراین به دستور 

او ۲میلیون لیتر آب سد به مدت سه شبانه روز تخلیه می شود.

این بازرس هندی گوشی همراهش را پیدا نکرد و از سوی 

مقامات کشور هند برکنار شد.

تعطیلات شیکاگو ۸کشته داشت

پــی تیراندازی های سریالی در شهر شیکاگو  فارس| در 

نفر کشته و ۳۲نفر به ضرب گلوله زخمی  دست کم هشت 

شدند. این حوادث در تعطیلات اوایل هفته رخ داده است.

هنوز اطلاعات دقیقی درباره دستگیری متهمان این پرونده 

اعلام نشده است.

۳شنبه
۱۴۰۲ خــرداد ۹
۱۴۴۴ ۱۰ذیالقعده
شـــــماره ۳۹۵۳
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مأموران قلابی که دزد بودند
قرآنـی| متهمانـی کـه بـا جعـل عنـوان 

مأموران دولتی از خانه های شـهروندان خبر

مشـهدی سرقـت می کردند، شناسـایی 

و دسـتگیر شدند.

بـه گفتـه جانشـین فرمانـده انتظامـی مشـهد، ایـن 

سـارقان سـه مـرد چهـل، چهل وسـه و سی ونه سـاله 

هسـتند کـه بـا جعـل عنـوان مأمـوران شرکـت بـرق،

خـود را بـه داخـل خانـه مـردم رسـانده و تاکنـون از 

هفده خانـه سرقـت کرده انـد.

سرهنـگ عباسـعلی دهقانـی افـزود: در ایـن عملیات 

پلیسـی، مأموران کلانتری احمد آباد حضور داشـتند 

کـه حیـن گشـت زنی در یکـی از خیابان هـای حـوزه 

اسـتحفاظی خود، به سرنشـینان یک دسـتگاه خودرو 

پرایـد کـه لبـاس مخصـوص مأمـوران و کارشناسـان 

اداره برق را به تن داشـتند، مشـکوک شـدند و به سراغ 

ایـن افـراد رفتنـد. متهـمان کـه بـا مشـاهده مأمـوران 

فـرار را بـر قـرار ترجیـح دادنـد، بعـد از طـی مسـافتی 

خودروشـان متوقف شـد و دسـتگیر شـدند.

سرهنـگ دهقانـی ادامـه داد: در بازرسـی از خـودرو 

ایـن افـراد یک دسـتگاه بی سـیم، تعـداد زیادی کلید 

و شـاه کلید، دیلم و ابزارآلات مخصوص بازکردن قفل 

کشـف شـد. متهـمان به دام افتـاده همگـی بـه مـواد 

مخدر اعتیاد داشـتند و دارای سـوابق متعدد کیفری 

سرقـت هسـتند کـه به تازگـی از زنـدان آزاد شـده اند.

در بازرسـی از مخفیـگاه سـارقان نیـز تعـداد زیـادی 

لوازم سرقتی کشـف و ضبط شـده اسـت.

زندگی بخشی به ۳بیمار نیازمند عضو 
سـیرجانی| اهـدای اعضـای جـوان  

مـرگ مغـزی در دانشـگاه علـوم خبر

پزشـکی مشـهد، موجـب نجـات و 

ادامه زندگی سـه بیمار نیازمند عضو شـد.

مسـئول واحـد فراهـم آوری اعضـای پیونـدی 

دانشـگاه علـوم پزشـکی مشـهد در تشریـح 

جزئیـات ایـن خـبر گفـت: روز گذشـته هـزار و 

سـیصد و سـیزدهمین عمـل اهـدای عضـو در 

بیمارسـتان منتصریـه مشـهد بـا موفقیـت انجام 

. شد

دکتر ابراهیم خالقی افزود: در این عمل جراحی 

فریـد قهرمان یکه پسـته، بیـمار سی وسه سـاله 

مـرگ مغـزی کـه در بیمارسـتان امدادی (شـهید 

کامیـاب) مشـهد تحت مراقبت هـای ویـژه قـرار 

داشـت، بـه واحـد فراهـم آوری اعضـای پیونـدی 

در مرکـز پیونـد اعضـای دانشـگاه علوم پزشـکی 

مشـهد معرفـی شـد و پـس از دریافـت رضایـت از 

خانـواده اش تحـت عمـل جراحـی اهـدای عضو 

قـرار گرفت.

دکـتر خالقـی بیـان کـرد: قرنیـه زنده یـاد فریـد 

قهرمـان بـه مرکـز بانـک چشـم دانشـگاه علـوم 

پزشـکی مشـهد ارسـال و به دو بیمار نیازمند به 

عضـو اهـدا و بـا موفقیـت پیونـد شـد. قسـمتی از 

پوست آن مرحوم برای پیوند به بخش سوختگی 

بیمارستان امام رضا(ع) مشهد ارسال شد و جان 

یـک بیـمار نیازمنـد عضـو را نجـات داد.

آخر خط

جهان 
حوادث

محمدجواد ابوعطا

  ماجرا روز چهاردهم 

.گزارش د ا د رخ  یبهشت  رد ا

«علی. ب» در پی ظن و 

گمان بی پایه و همچنین 

در پی اختلاف های مالی قبلی، پس از 

برداشتن یک تکه بزرگ از آسفالت خیابان 

که برای راه سازی کنده شده بود، ضربات 

مرگ باری بر سر «محمد جواد. ک» که با 

هم رفیق بودند، زد و پس از اینکه نتوانست 

جسد را به چاه بیندازد با خودرو مقتول از 

محل حادثه گریخت. این متهم دیروز،

۲۵روز پس از جنایت در خانه متروکه، با 

دستور قاضی صادق صفری، بازپرس 

جنایی، به محل جرم بازگشت و صحنه 

جنایت را بازسازی کرد.

مـرد قـد بلنـد لاغراندام در حالی که دسـت 

و پاهایـش بسـته بـود بـا هدایت کارآگاهان 

پلیـس آگاهـی خراسـان رضوی بـه خیابان 

شـهید اندرزگو منتقل شـد تا در یک خانه 

متروکـه کـه پـس از جنایـت تا دیـروز پلمب 

بـود، تمـام جزئیـات و ابهامـات موجـود در 

پرونـده را برطـرف کند.

متهـم بـا لباس هـای آبـی راه راه مخصوص 

زندانیـان، انـگار عجلـه داشـت تـا زودتر به 

زنـدان بازگـردد. او جلوتـر از همـه بـه محل 

وقـوع جنایـت وارد شـد. ظاهـرا ایـن محـل 

یـک مسـافرخانه قدیمـی و مخروبـه بـوده 

و چاهـی وسـط حیـاط ایـن مـکان دیـده 

می شـد کـه مشـخص شـد نقـش مهمی در 

پرونده داشـته اسـت.

رد خون خشک بر دیوار

«علـی ب» پیـش از اینکـه بخواهـد بـه 

پرسـش های مقـام قضایـی پاسـخ دهـد،

اول بـه اتاقـی سرک کشـید کـه قتـل در 

آنجـا رخ داده بـود. خـون خشـک زیـادی 

روی بالـش سـفید چرک مُـرد بـه چشـم 

می آمـد. چنـد تکـه موزاییـک و چنـد تکـه 

از آسـفالت خیابان نیز در کنار گوشـه اتاق 

افتـاده بـود و خـون خشک شـده بـر دیـوار 

نشـان از اتفاقـی هولنـاک در ایـن اتـاق 

شـش متری داشـت.

متهم در برابر دوربین قوه قضاییه و پس از 

معرفی خود، در بیان انگیزه قتل بیان کرد 

که از محمدجواد یک ونیم سـال قبل، یک 

خودرو آریسـان خریده اسـت و از همان جا 

بـا هـم رفیـق شـده و خریدوفـروش خـودرو 

داشـته اند. مقتـول در صحنه گردانـی ایـن 

رفاقـت کوتاه مـدت، علـی را وادار کـرده تـا 

خانـه اش در خیابـان ابوطالـب۵۷ را بـه 

مبلـغ ۴۵میلیـون تومـان رهـن بـه مـدت 

سه سـال در اختیـار خانـواده اش بگـذارد.

قولنامـه ای نیـز در ایـن میـان تنظیـم 

می کننـد.

بر سر خانه با هم اختلاف داشتیم

ع  ، موضـو نه هـا ره خا جا ن ا ن شـد گرا

اولیـه اختـلاف آن هـا می شـود و علـی کـه 

خـودش جایـی بـرای زندگـی نداشـته، از 

آن هـا می خواهـد خانـه اش را خالـی کنند.

وجـود قولنامـه سه سـاله باعـث می شـود تا 

آن ها از خالی کردن خانه امتناع کنند. در 

ادامه نیز مقتول، همین خانه نیمه متروکه 

(محـل جنایـت) را کـه دارای چندیـن اتاق 

کوچـک اسـت بـا حداقـل وسـایل پذیرایی 

در اختیـارش می گـذارد تـا به طـور موقـت 

در اینجا سـاکن شـود.

متهـم بـه قتـل کـه دو مـاه در کمـپ تـرک 

اعتیـاد بسـتری بـوده و تـازه بیـرون آمـده 

بـود، در ایـن خانـه مسـتقر می شـود و اول 

سراغ خـودرو سـمندی را می گیـرد کـه 

پیـش از رفـتن بـه کمـپ قرار بود بفروشـند.

یـن  محمدجـواد مدعـی می شـود کـه ا

ماشـین را ۸۰میلیون تومان فروخته اسـت،

امـا ایـن اظهـارات با صحبت هـای محدثه،

همـسر موقـت مقتـول، همخوانی نداشـته 

اسـت و زن جـوان مدعـی بـوده که ماشـین 

را ۱۲۰میلیـون تومـان فروختـه اسـت.

اول علی چاقو کشید 

ایـن موضـوع، اختـلاف آن هـا را بیشـتر 

می کند تا جایی که چهاردهم اردیبهشـت 

بـا هـم بـه ایـن خانـه می آینـد کـه دوبـاره 

اختـلاف حسـاب و موضـوع خانه ابوطالب 

بـه میـان می آیـد. بـه گفتـه متهـم، علـی 

حـال خوشـی نداشـته و تلوتلـو می خـورده 

اسـت. بـا همیـن شرایـط چاقـو کشـیده و 

ضربـه ای بـه دسـت علـی و ضربـه کوچکـی 

بـه سـینه اش می زنـد و همیـن موضـوع 

موجـب می شـود تـا متهـم بـه قتـل از کـوره 

در بـرود و بـا عصبانیـت بـا یـک موزاییـک،

چنـد ضربـه بـه سر مقتـول بزنـد، ضرباتـی 

کـه موجـب گیجـی اش شـده و وسـط اتاق 

روی بالـش می افتـد.

متهم با این ادعا که عصبانی بوده و خسته 

از دسـت کارهـای رفیقـش، اول محدثـه را 

از خانـه بیـرون کـرده و همین جـا بـوده کـه 

چشـمش بـه آسـفالت های شکافته شـده 

در خیابـان افتـاده و یـک تکـه خیلی بزرگ 

را برداشـته و وارد اتاق شـده اسـت.

می خواستم به چاه بیندازمش

او ابتدا روی تخت ایسـتاده و تکه آسـفالت 

را بـالا بـرده اسـت، امـا تـوان زدن نداشـته 

اسـت. در ادامـه اقـدام بـه پرت کـردن تکـه 

سـنگین آسـفالت روی سر مقتـول کـرده و 

چندبـار هـم ایـن کار را تکـرار کـرده اسـت.

وقتی که مطمئن شـده محمدجواد کشـته 

شده است، پاهایش را گرفته و درون حیاط 

کشـیده تـا در چـاه بینـدازد، امـا دهانـه 

کوچـک چـاه او را نـاکام می گـذارد.

متهـم بـه قتـل، سـپس بـا برداشـتن خودرو 

مقتـول بـا ایـن ادعـا کـه بـه نـام خـودش 

بـوده راهـی جـاده قوچـان می شـود امـا 

در جـاده بـرای اینکـه یـک کبوتـر را زیـر 

نگیـرد، ناگهـان فرمـان را چرخانـده کـه 

خـودرو واژگـون می شـود.

بـا حضـور امدادگـران اورژانس و پلیس در 

صحنـه تصـادف، او بـه بیمارسـتان منتقـل 

و در ادامه دسـتگیر می شـود.

متهـم بـا اعـلام اینکـه هنـگام جنایت پاک 

بـوده و هیـچ مـوادی مـصرف نکرده اسـت،

اعـلام کـرد کـه از کرده اش پشـیمان اسـت.

در ادامـه قاضـی صـادق صفـری، قاضـی 

ویـژه قتـل، پایـان بازسـازی را اعـلام کـرد.

قتـل با آسفالت خیابان
فردی که رفیقش را بر سر اختلافات مالی به طرز فجیعی کشته بود، صحنه این جنایت را بازسازی کرد
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

 قرآنی| سارق طلاجات زن سال خورده داماد 

سابقه دارش بود که شماره تماس بی پاسخش بر روی 

تلفن شاکی هویتش را لو داد.

در پی اعلام یک فقره گزارش سرقت از خانه ای در 

محدوده بولوار شریعتی مشهد، موضوع در 

دستورکار گروهی از کارآگاهان پایگاه غرب 

پلیس آگاهی مشهد قرار گرفت. با حضور 

مأموران در صحنه جرم و انجام بررسی های 

اولیه مشخص شد مال باخته که زنی شصت وپنج ساله 

است، شب قبل به اتفاق همسرش به مهمانی 

دخترشان در شهرستان گلبهار می روند و پس از 

برگشت به منزل متوجه می شود طلاهایش شامل 

یک قطعه دست بند ، دو پلاک بزرگ با زنجیر ، دو قطعه 

گردن بند، چهار حلقه النگو و یک سرویس کامل طلا 

به ارزش ۴میلیارد ریال همراه با فاکتورهای خرید 

سرقت شده است.

فرمانده انتظامی مشهد دراین باره گفت: کارآگاهان 

پلیس آگاهی پس از بررسی دقیق محل جرم و 

تحقیقات تخصصی، به سرنخی دست یافتند که 

نشان می داد در زمان نبودن مال باخته با منزل 

آن ها تماس گرفته شده است. شماره تماسی که 

با بررسی های پلیس مشخص شد از سوی داماد 

مال باخته بوده که ساکن طبقه بالاست.

سرهنگ احمد نگهبان بیان کرد: با به دست آمدن 

این سرنخ، تحقیقات مأموران ادامه یافت تا اینکه 

اطلاعات دیگری به دست آمد که نشان می داد 

احتمالا داماد این خانواده، در این سرقت نقش 

داشته است.

این مقام ارشد انتظامی مشهد افزود: این شخص 

که دارای سوابق متعدد کیفری نیز هست، به پلیس 

آگاهی احضار و بازجویی شد. متهم ابتدا حاضر به 

همکاری با مأموران نبود و در بازجویی های اولیه 

پلیس، منکر ارتکاب هرگونه جرم بود اما با روشدن 

مستندات، این مرد جوان به حرف آمد و به جرمش 

اعتراف کرد.

سرهنگ نگهبان ادامه داد: متهم بعد از خارج شدن 

مادر و پدر همسرش و درست زمانی که همسرش خواب 

بوده، وارد خانه آن ها می شود، طلاهای مادرزنش را 

سرقت می کند و سپس به یک مال خر اموال مسروقه 

می فروشد. در بخش بعدی این عملیات کارآگاهان 

پلیس، مال خر اموال مسروقه را دستگیر و طلاهای 

مال باخته را کشف کردند و به صاحبش تحویل دادند.

متهم برای ادامه تحقیقات در اختیار مرجع قضایی 

قرار گرفت.

خبر

نقشه کثیف داماد در خانه مادرزنش


